
دولت ما بايــد از مطبوعات بي‌طرف يا 
نسبتاً بي‌طرف دنيا كمك بگيرد. صدا و 
سيماي ما حتماً بايد برنامه‌هايي به زبان 
عبري داشته باشــد و از مخالفت‌هاي 
داخل اسرائيل استفاده و آنها را به دنيا 
منعكس كند. چون يكي از مهم‌ترين 
راه‌هاي شكست نتانياهو از داخل است. 
مردم در ســرزمين‌هاي اشــغالي، به 
نتانياهو فحش مي‌دهند. ميزان خرابي‌ها 
بسيار زياد اســت. 70 هزار شكايت از 
تخريب اماكن رســيده كه شهرداري 
تل‌آويو بايد خسارت آنها را پرداخت كند

نظري به باريكه خون و مقاومت
از دريچه 16روايت

»پايي در غزه« تلاشي در 
بازنمايي جنايت قرن

  شاهد توحیدی
آنچــه از طوفان 
الاقصــي بدين 
ســو، بــر غزه 
زخــم خــورده 
گذشته است را 
به حق مي‌توان 
جنايــت قــرن 
ناميــد و عده‌اي 
نيــز ناميده‌اند. 
رخــداد  ايــن 
كم‌بديل تاريخ و دوران ما در كنار ســاير ابعاد و 
جوانب خويش ادبياتي متناسب با خود آفريده 
اســت. اثري كه هم اينك در معرفي آن سخن 
مي‌رود نيز بخشي از اين ادبيات قلمداد مي‌شود. 
»پايي در غزه« از ســوی ابراهيم اكبري ديزگاه 
گردآوري شده و شامل 16روايت از نويسندگاني 
با رويكردهاي گوناگون از اين رخداد جنايت بار 
اســت. اين مجموعه، از ســوی انتشارات سوره 
مهر روانه بازار كتاب شــده است. تارنماي ناشر 
طي مقالي و در اشاره به مضمون و محتواي اين 

مجموعه نكات ذيل را از نظر دور نداشته است:
 »پايي در غزه؛ 16 روايت از ما و غزه به كوشش 
ابراهيــم اكبري ديزگاه به چاپ رســيد. اين اثر 
روايت‌هايي از 16 نويســنده اســت كه نسبت 
خودشان را با غزه و در جواب سؤال ما چه نسبتي 
با غزه داريم، نوشته‌اند. چند هفته بعد از شروع 
طوفان‌الاقصي، مركــز آفرينش‌هاي ادبي حوزه 
هنري تعدادي از داستان‌نويسان را دعوت كرد تا 
درباره فاجعه‌اي كه در غزه رقم خورده، گفت‌وگو 
كنند. پس از اين جلســه ابراهيم اكبري ديزگاه 
با همفكري بهزاد دانشــگر، مديــر دفتر ادبيات 
داستاني حوزه هنري از تعدادي از نويسندگان 
دعوت كردند تا همچنان ضمن تفكر روي سؤال 
كه ما چه نسبتي با غزه داريم، درباره اين موضوع 
بنويســند. حاصل اين دعوت، ارائــه 16 روايت 
از 16 نويسنده شــد كه به اين شرح است: پايي 
در غزه از ابراهيم اكبري ديزگاه، الهیات تنهايي 

نوشته يوسف شيخي، چقدر همه ما يكي هستيم 
از حسن كي‌قبادي، ســطل آبت را بريز نوشته 
فاطمــه دلاوري پاريزي، وقتي جهــان برهنه 
مي‌شود از ميثم اميري، سوگ‌هايي كه به زندگي 
ختم مي‌شوند به قلم فاطمه مرادي، ما و آزمون 
توحيدي فلسطين از عليرضا سميعي، خم‌عِيسي 
نوشــته زهرا مالمير، قصه من و يوسف از كميل 
سوهاني، تصوركن اگه حتي تصور كردنش سخته 
به قلم زينب خزايي، هفــت روايت از روزمرگي 
ريحانه و أمل نوشته مجتبي بني‌اسدي، نمايش 
روي بيلبوردهاي شــهر از محمدرضا زروندي، 
خون از رزان، پــوچ از من نوشــته زهره دلجو، 
هفت ماه تمام روز قدس از زينب علي‌اشــرفي، 
زخم‌هاي نامرئي نوشــته مصطفي ســليماني و 
فردا و فرداهاي ديگر نوشــته محمدعلي ركني. 
نويسندگان در اين اثر، از منظرهاي گوناگون به 
غزه توجه كرده‌اند؛ از نگاه عاطفي و حسي گرفته 
تا نگاه‌هاي فلســفي، الهیاتی، جامعه‌شناسي و 
سياســي و تاريخي. به تعبير ديــزگاه، پايي در 
غزه هر چند همه صداهايي كه در جامعه ايراني 
نسبت به غزه شكل گرفته را نمايندگي نمي‌كند، 
اما حتي‌الامكان كوشيده است تا به همه صداهاي 
برخواسته احترام گذاشته شود، هر چند با نظر او 
هم متفاوت يا مخالف باشــد. اكبري ديزگاه اين 
كتاب را به امام موسي‌صدر، رهبر فقيد شيعيان 
لبنان كه اولين بار از زبان او شــنيده اســت كه 
اسرائيل شر مطلق است و ادوارد سعيد كه امكان 
انديشيدن به وضعيت فلسطين را برايش فراهم 
كرده، تقديم كرده است. در بخش پاياني كتاب، 
راويان به ترتيب روايت معرفي شــده‌اند. پايي 
در غزه با شمارگان هزار و 250 نسخه، در ۲۶۴ 
صفحه و با قيمت ۲۲۵ هزار تومان، در انتشارات 

سوره مهر به چاپ رسيد... .« 

»تاريخچه تعلق تنگه‌هرمز به ايران و فرجام جنگ كنوني«
در گفت‌و‌شنود با خسرو معتضد- بخش نخست 

تنگه هرمز به طنابي تبديل شده
كه در حال خفه كردن ترامپ است!

  سمانه صادقي
جنگ 40 روزه رمضان - كــه همچنان به صورت 
ســرد ادامه دارد- علاوه بر آنكه توانمندي‌هاي 
پيش‌بيني نشده راهبردي و نظامي ايران را آشكار 
ساخت، بي‌پايگي بســا تحليل‌هاي به اصطلاح 
سياستمداران و جامعه شناسان دگرانديش را نيز 
عيان كرد. در گفت و شــنودي كه بخش نخست 
آن را پيش روي داريد، خسرو معتضد، پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران، درباره تاريخچه تسلط ايران 
بر خليج‌فارس، تعلق تنگه‌هرمز به كشــورمان 
و فرجــام جنگ كنوني، ديدگاه‌هــاي خويش را 
بيان كرده اســت؛ اميد آنكه مفيد و مقبول افتد. 

   
طبعاً در اين گفت و شنود، نخستين پرسش 
ما مهم‌ترين سؤال ماست. جايگاه تاريخي 
ايران در اعمال مديريت بر خليج‌فارس و به 

ويژه تنگه‌هرمز چيست؟
بي‌شك ايران از 2 هزار و 700 سال پيش، بر خليج‌فارس 
فرمانروايي داشــته اســت. سلســله ايلامي، يكي از 
سلســله‌هاي ايران قبل از پادشــاهي مادهاست كه بر 
اين خليج و آبراه مهم منطقه حاكميت داشــته است. 
در آن دوران از لرســتان تا خوزســتان تحت حكومت 
سلسله ايلامي قرار داشت. اســامي‌اي هم كه به دست 
آمده، اسامي ايلامي است؛ مثل آرا، آراكتا، آراكيا، قشم و 
كيش. آراكيا، يعني خارك. اين اسامي را يوناني‌ها پيدا و 
ريشه‌يابي كرده‌اند. تمامي نواحي نام برده شده، زير بيرق 
ايران بوده و سلسله‌اي از سلسله‌هاي پيش از مادها، بر 
آن فرمانروايي مي‌كرده است. بنابراين در طول تاريخ، 
ايران همواره در خليج‌فارس حضور داشته و اين منطقه 
داراي اســامي ايراني بوده است. مثلًا به بحرين »آوال« 
مي‌گفتند. در زمان هخامنشــيان هم به آن »تيلس« 
گفته مي‌شد. اساساً در آن دوره، هيچ دولتي در كرانه‌هاي 
جنوبي خليج‌فارس وجود نداشته و اين نواحي كه امروزه 
به لحاظ جغرافيايي ســواحل غربي خليج‌فارس ناميده 
مي‌شود، فاقد سكنه بوده است. به همين سبب، هر دو 
سوي اين آبراه، بخشي جدايي‌ناپذير از قلمرو و حاكميت 
ايران محسوب مي‌شد. اين مسئله با مروري سطحي بر 

اسناد، قابل اثبات است. 
چه دلايل تاريخي‌اي وجود دارد كه نشان 
بدهد تنگه‌هرمز از ديرباز متعلق به ايران 
است؟ چرا اين آبراه به كشورمان تعلق دارد 

و نه هيچ كشور ديگري؟
چون ما سفرنامه‌اي به نام »نئارخوس« داريم. ايشان 

يك درياسالار و همراه اســكندر مقدوني بود. نيروي 
دريايي اسكندر در بازگشت از فتح هندوستان، به دليل 
طولاني بودن راه از رود سند وارد اقيانوس هند شدند. 
منابع همه اينها در ســفرنامه نئارخوس موجود و در 
قالب كتاب‌هايي با همين عنوان نيز منتشر شده است. 
اولين بار، »آريان« اين ســفرنامه را پيدا و چاپ كرده 
اســت. اين كتاب، تماماً از ايران و مسائل آن صحبت 
مي‌كند. اينجا، جزء ســرزمين سلســله هخامنشي 
بود. آنها در طول ســفر به جايي به نام »سيرامونت« 
مي‌رسند كه منظور همان بندرعباس است. »هرمز« 
كه جزيره و تنگه معروف به آن خوانده مي‌شــود، نام 
يكي از رب‌النوع‌هاي قديم ايراني بوده است. در دوران 
پس از اسلام، هرمز نام يك شــهر در منطقه‌اي بوده 
كه بعدها در قرن هفدهــم، »بندرعباس« نام گرفت. 
وقتي مغول‌ها حمله كردند، ســاكنين اين شــهر به 
دريا رفتند و در جزيره روبــه‌روي هرمز - كه جزيره 
»قَرون« يا به اصطلاح عرب‌ها »جَرون« نام داشــت و 
تحت حاكميت سلسله‌»تورانشــاهيان« بود- ساكن 
مي‌شوند. اين نواحي را »هرمز« مي‌خواندند؛ شهري 
كه از زمان ساســانيان به‌جاي بندرعباس بود. علت 
مهاجرت مردم هرمز نيز اين بود كه مغولان به هرجا 
پا مي‌گذاشتند، مردم آنجا را مي‌كشتند. از آن زمان به 
بعد، يعني از زمان ساسانيان، نام اين جزيره هرمز نام 
گرفته و اين تنگه را نيز به همين نام مي‌خواندند. تمام 
نقشه‌هاي جغرافيايي جهان كه منتشر شده است، اين 
نقطه را به نام »تنگه هرمــز« خوانده‌اند كه مربوط به 
زمان ساسانيان اســت و در ادامه نيز به دوره اسلامي 
منتقل مي‌شــود. بنابراين اين منطقه هميشه متعلق 
به ايران بوده و اســناد و آثار فراواني نيز در اين زمينه 
وجود دارد. تمام نقشه‌هاي جغرافيايي هم از اين كلمه 
استفاده مي‌كرده‌اند و از نام موثقي همسان هرمز براي 

آن استفاده نشده است. 
»خليج فارس«، از چه دوره‌اي و چرا به اين 

نام خوانده مي‌شده است؟
»خليج فارس« هــم، از دوره داريوش كبير به همين 
نام بوده است. وقتي داريوش مي‌رود كه مصر را تصرف 
كند، بوجار بورسن به او مي‌گويد شما از راه خشكي، 
)يعني از راه عراق و ســوريه آمده‌ايد(، چرا از راه دريا 
نيامديد؟ داريوش در جواب مي‌گويد ما كشتي نداشتيم 
و راه دريايي را هم نمي‌دانستيم. بوجار بورسن علاقه 
زيادي به ايران داشته و با ايران نيز همكاري مي‌كرده 
اســت؛ حتي در آن دوره، داريوش هم در زمره فراعنه 
محسوب مي‌شد. در واقع هخامنشــيان، دو سلسله 

متوالي از فراعنه به حساب مي‌آمدند. وقتي داريوش 
درياي جنوب ايران را تصرف كرد، اسم خليج‌فارس را 
براي اين منطقه ثبت کرد، يعني دريايي كه از پارس 
مي‌آيد. كشتي‌هاي ايراني ـ كشتي‌هايي كه مصري‌ها 
براي ايران ســاخته بودنــد ـ از كانال ســوئز حركت 
مي‌كردند و از درياي ســرخ به باب‌المندب مي‌رفتند. 
سپس وارد اقيانوس هند شــده و از درياي عرب - كه 
در شرق عربستان قرار دارد- به درياي اريتره )خليج 
عمان( مي‌رسيدند. از آنجا هم عبور كرده و به تنگه‌هرمز 
مي‌رسيدند و در ادامه مسير، در تئوكا )بوشهر امروزي( 
مستقر مي‌شدند. همانطور كه مي‌دانيد، كانال سوئز را 
هم داريوش حفر كرده بود. البته پيش از او ناخائو كه 
يكي از فراعنه بود، اقدام بــه حفر اين كانال كرد، ولي 
خاك مســير آن را پر نمود و نتيجتاً كانال بسته شد. 
داريوش، مجدداً آن را حفر و شــش لوحه نيز در آنجا 
نصب كرد. در قرن نوزدهم، اين شــش سنگ‌نوشته 
از داريوش به دســت آمد. بنابرايــن از آن دوران تا به 
امروز، به اين دريا »خليج‌فارس« گفته مي‌شد و علاوه 
بر آن، اساساً ايران در آن دوره صاحب نيروي دريايي 
بوده اســت. حتي قدرت نيروي دريايــي ما به حدي 
رســيد كه در زمان داريوش تصميم مي‌گيرند تا دور 
آفريقا را بگردند! سيلاكوس يك درياسالار در خدمت 
خشايارشاه است كه علاقه دارد اين دريانوردي را انجام 
بدهد، اما دچار طوفان مي‌شــود و از ادامه مســير باز 
مي‌ماند. در دوران پس از سلسله تورانشاهي - كه يك 
سلسله ملوك‌الطوايفي شــمال و جنوب خليج‌فارس 
را تحت اختيار داشته- تا زماني كه پرتغالي‌ها به اين 
منطقه حملــه مي‌كنند، اين خليــج در اختيار ايران 
است. اين اشغال مربوط به قرن شانزدهم، يعني 1500 
ميلادي است. آلفونسو دِ آلبوكرك يكي از درياسالاران 
واسكو دوگاماست كه جزيره هرمز را تصرف مي‌كند. 
اين نواحي تا 117 سال، تحت اشغال پرتغالي‌ها قرار 
مي‌گيرد. پرتغالي‌ها و اسپانيايي‌ها در سال 1580 با هم 
متحد مي‌شوند و هر دو دولت، بر اين ناحيه حكومت 
مي‌كنند و مركزشان را هم »گوآ«، دماغه‌اي در جنوب 
هندوســتان قرار مي‌دهند كه نوك آن رو به سواحل 
ايران اســت. اگر از گوآ حركت كنيد، به ساحل ايران 
مي‌رسيد. نايب‌السلطنه اسپانيا نيز در آنجا ساكن بود. 
افسران و فرمانروايان پرتغالي هم در »گمبرون« حضور 
داشتند. گمبرون به معناي »خرچنگ قرمز« است و 
دليل اين نامگذاري‌ هم وجود اينگونه سخت‌پوســت 
اســت كه در بندرعباس به‌وفور يافت مي‌شــود. در 
آن دوران جزيــر هرمــز و تمام نواحــي‌اي كه امروز 

»هرمزگان« ناميده مي‌شود، تحت عنوان »نوتردام 
دو اســپرانس« در اشــغال پرتغالي‌ها بود. سال 
1350، تمام اسناد و مداركش از اسپانيا و پرتغال 
به ايران منتقل شــده اســت. حداقل سه، چهار 
كتاب، مربوط بــه ترجمه اين اســناد پرتغالي و 

اسپانيايي در دسترس ماست. 
درباره نحــوه بازپس‌گيري اين مناطق 
پس از 117 سال نيز توضيحاتي داشته 

باشيد.
براساس معاهده استانبول، تبريز به مدت 18 سال 
تحت ســلطه دولت عثماني بود. شــاه‌عباس هم 
چون در 14- 15 سالگي به حكومت رسيده و يك 
شــاه جوان و ضعيف بود، اين معاهده را پذيرفت، 
اما بعدها، شــاه‌عباس ابتدا ازبكان را از خراسان و 
ســپس عثماني‌ها را پس از 350 جنگ از مغرب 
ايران )آذربايجان و قفقاز( بيرون مي‌كند. پس از 
آن هم نگاه خود را به جنوب ايران معطوف مي‌دارد 
و به دولت اســپانيا دســتور تخليه مي‌دهد، ولي 
اسپانيايي‌ها از اين كار سر باز مي‌زنند. شاه‌عباس، 
تصميم به تجارت ابريشم داشت و ناچار بود از راه 
درياي خزر استفاده كند. هم از اين روي، ناگهان 
به الله‌وردي‌خان، سپه‌ســالار خود دستور حمله 
مي‌دهد؛ الله‌وردي‌خان نيز همراه با سپاهش از راه 
زميني حمله مي‌كند، پرتغالي‌ها را مي‌كشد و بندر 
گمبرون را تصرف مي‌كند. در اينجا، نام گمبرون 
به بندرعباس تغيير مي‌يابد. 10 ســال بعد حمله 
ديگري مي‌كنند و بحرين را كه همچنان در تصرف 
پرتغالي‌ها بوده به تصرف خــود درمي‌آوردند. در 
ادامه، امام‌قلي‌خان هرمز و قشــم را نيز از چنگ 
پرتغالي‌ها خارج مي‌كند و مناطق جنوبي و دريايي 

ايران، مجدداً به قلمرواش ضميمه مي‌شوند. 
اعمال حاكميت ايــران بر تنگه هرمز، 
در طول تاريخ با چه چالش‌هايي مواجه 

بوده است؟
همانطور كه اشاره كردم، اين حاكميت هميشه 
وجود داشته اســت. ايراني‌ها هميشه بر جنوب 
فرمانروايــي داشــتند و اين حاكميــت از دوره 
شاه‌عباس كاملًا تثبيت شــد و قطعيت يافت. ما 
در آنجا حاكم داشتيم. مثلًا شخصي مي‌آيد به نام 
»دون‌گارسيا د سيلوا فيگوئروا.« كتاب خاطراتش 
كه بسيار هم مفصل است، به چاپ رسيده است. او 
در زمان فيليپ سوم به ايران مي‌آيد و از شاه‌عباس 
درخواست مي‌كند كه شما هرمز و قشم را نگيريد! 
هر چه خواهش مي‌كند، شاه‌عباس قبول نمي‌كند. 
شــاه‌عباس پس از تصرف آنجــا، آن را متروك 
مي‌گذارد. دون‌گارسيا دسيلوا فيگوئروا مي‌گويد: 
هرمز مركز تجارت و ميزان تجارتــش، دو برابر 
لندن بوده اســت! او اشــاره مي‌كند كه هميشه 
400 كشتي در مقابل هرمز لنگر انداخته بودند. 
تصاويرش را هم كه نقاشــان كشورهاي مختلف 
هلندي، فرانســوي، آلماني و انگليسي به تصوير 
كشــيده‌اند، موجود اســت. اين تصاوير، بندري 
بسيار بزرگ به‌عنوان بندرعباس را نشان مي‌دهد 
كه هرمز روبه‌روي آن قرار گرفته است. همانطور 
كه دون د‌گارســيا مي‌گويد، هرمز مركز تجارت 
بوده، اما شاه‌عباس براي اينكه اينها هوسي در سر 
نپرورانند، تجارت در آنجا را از بين مي‌برد! در آن 
زمان كمپاني هند شرقي انگليس و كمپاني هند 
شــرقي هلند به ما كمك مي‌كنند؛ چون نيروي 
دريايي نداشتيم. يكي از اشــتباهات شاه عباس 
همين بود كه نيروي دريايي نداشت! بايد از همان 
زمان، در اين باره تدبير مي‌شد و اقدام به ساخت 
نيروي دريايي بادباني و توپخانه مي‌كرد. اگر اين 
اقدام صورت مي‌گرفت، ما قدرتمند مي‌شــديم. 
چون نيروي دريايي انگليس هم در سال 1500 
تأسيس شــد و كار خودش را شروع كرد. نيروي 
دريايي پرتغال نيز در سال 1450 فعاليتش را آغاز 
کرد. البته شاه‌عباس چون مشكلات عمده‌اي با 
ازبكان و عثماني‌ها داشت، نتوانست در پي ايجاد 
نيروي دريايي باشــد؛ چون عثماني‌ها مرتب به 
ايران حمله مي‌كردند. شاه‌عباس با دولت گوركاني 
هند هم مشكلاتي داشت. آنها شــهر قندهار را 
مي‌خواســتند و شاه‌عباس مي‌خواســت آنجا را 
تصرف كند. بنابراين بيشتر مناقشات شاه‌عباس، 
مربوط به خشــكي بود و در دريا چندان دعوايي 
نداشــت. پس از اينكه پرتغالي‌ها را بيرون كرد، 
انگليســي‌ها و هلندي‌ها آمدند و به ايران ‌گفتند 
نيروي دريايي ما در اختيار شماست، هر وقت امر 
بفرماييد ما در اختيارتان هستيم! اين موضوعات 
باعث بروز يك اشتباه بزرگ از جانب شاه‌عباس در 
بي‌توجهي نسبت به شكل‌دهي نيروي دريايي شد. 
البته بعدها نادرشاه اين نقيصه را جبران كرد، ولي 
چون نادرشاه پيوسته در جنگ بود با كشته‌شدن 

او نيروي دريايي‌اش هم از بين رفت!
آيا در هيــچ دوره‌اي از تاريخ ايران، از 
بســتن تنگه‌هرمز به‌عنوان يك اهرم 
نظامي در برابر متجاوزان استفاده شده 

است؟
درخصوص ســؤالي كه مطرح كرديد، بايد بگويم 
كه خير هيچ وقت سابقه نداشته، چون همانطور 
كه اشــاره كردم ما نيروي دريايــي قدرتمند و 
پرانگيزه‌اي نداشتيم. اين قدرت را الان به دست 
آورده‌ايم. از طرفي و با تأسف فراوان در آن دوران 
مركز ثقل نظامي ما خرمشهر بوده كه در انتهاي 
اروندرود قرار دارد. اين اولين بار اســت كه ايران 
موفق شده بر تنگه‌هرمز مسلط شود. معاون اول 
رئيس‌جمهور هــم چند روز پيش بســيار خوب 
صحبت كرد و گفت از نظر ما مســئله تنگه‌هرمز 
حل شده و كشورها بايد براي عبور از آن عوارض 
پرداخت كنند. كما اينكــه در كانال پاناما و كانال 
سوئز هم عوارض مي‌گيرند و از اين طريق درآمد 
دارند. عبور كردن از مســير خليج‌فارس و تنگه 
هرمز براي بسياري از كشورها به صرفه‌تر از ساير 
آبراه‌هاست. در روزهاي اخير، حتي رئيس‌جمهور 
مصر اعلام كرده كه در حال حاضر به علت نيامدن 
كشتي‌ها به آن مســير، 10 ميليارد دلار خسارت 

ديده است!
ارزيابي‌تان از مسدودكردن تنگه‌هرمز 

از سوی ايران چيست؟ 
به هر حــال ايران ناچار اســت كــه از خود دفاع 
كند. روشن اســت كه در اين مســير با بسياري 
از كشــورهاي جهان وارد چالش خواهيم شــد، 
چون قيمت نفت به‌شــدت افزايش يافته است. 
مضافاً بر اين، تنها نفت نيســت كه از تنگه‌هرمز 
رد مي‌شــود. مواد مهم ديگري همچون فسفات، 
اوره، كود شيميايي، آلومينيوم و بسياري از ديگر 
اقلام مورد نياز دنيا نيز از اين تنگه عبور مي‌كنند. 
مثلًا مي‌دانيد كه بحرين، يكي از توليدكنندگان 
مهم آلومينيوم در جهان اســت. عــاوه بر اينها، 
بسياري از مواداوليه مورد نياز دنيا كه در ساخت 
محصولات مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند، 
بايد از تنگه‌هرمز عبور كنند. بنابراين تنها مسئله 
عبور نفت و گاز نيســت، بلكه تمــام احتياجات 
اروپا از اين تنگه عبور مي‌كند. الان در دنيا، تورم 
وحشــتناكي به وجود آمده و برخي جايگاه‌هاي 
بنزين تعطيل شده‌اند! شركت هواپيمايي اسپيريت 
امريكا نيز ورشكست و تعطيل شده است. شركت 
لوفتانزا قصد دارد كه نرخ بليت‌هاي خود را افزايش 
دهد و دليل اين امر را گران‌شــدن سوخت اعلام 
كرده است. با توجه به اين مسائل، به نظر مي‌رسد 
كه ادامه اين وضعيت برايشان قابل تحمل نيست و 
ناگزير از اين هستند كه با ايران وارد مذاكره شوند 

و رضايت كشورمان را به دست آورند. 
عده‌اي از جامعه‌شناســان بر اين باور 
بودند كه بستن تنگه‌هرمز يك اجماع 
جهاني عليه ايران ايجاد مي‌كند. ارزيابي 
شــما درباره اينگونه پيش بيني‌هاي 

محقق نشده چيست؟
اين ســخن كه ادعــاي باطلــي از آب درآمد. نه 
تنها عليه ايران اجماع جهاني ايجاد نشــد، حتي 
كشــورهايي مثل انگلستان، فرانســه و بلژيك، 
خودشان را كنار كشيدند و ترامپ هم از آنها دلخور 
است. اساساً او برسر همين دلخوري 3 هزار نفر از 
نيروهاي ارتش خود را از آلمان و بلژيك خارج و آنها 
را به خليج‌فارس فرســتاد تا به قول خودش عليه 
ايران عمليات انجام دهند. ايــن هم كه مي‌گويد 
نيروي دريايي ايران زير آب رفته يا ضربات اساسي 
خورده، دروغ است. ايران نيروي دريايي بزرگي دارد 
كه در نقاط امني مستقر هستند. نيروي هوايي‌مان 
نيز به قوت خود باقي است. هرچند امريكايي‌ها ناو 
تداركاتي دنا را مورد هدف قرار دادند و حدود 100 
دانشجوي سال آخري آن را شهيد كردند، اما باقي 
ناوها كه تعدادشان هم كم نيست، در اماكن امن 
مستقر هستند. بنابراين الان تنگه‌هرمز تبديل به 

طنابي شده كه دارد ترامپ را خفه مي‌كند!
امروز كاري كه دولت ايــران بايد انجام دهد، اين 
است كه تعاملات خود را با مراكز رسانه‌اي نسبتاً 
بي‌طرف جهان، افزايش دهد. با وجود شــكايت 
ايران به ديوان داوري لاهه نمي‌دانم چرا سفراي 
ما در دنيا ســاكت هســتند؟ آيا متوجه ضرورت 
فعاليت تبليغي و ارتباط بــا مراكز خبري جهان 
نشده‌اند؟ فقط ســفراي ما در تاجيكستان و چند 
كشور ديگر، پست‌ها و تصاوير زيبا و پرمفهومي در 
واكنش به ترامپ منتشر مي‌كنند. مثل كاري كه 
در پاسخ به ادعاي ترامپ مبني بر طرفدار حضرت 
مســيح بودنش انجام و تصويري منتشر شد كه 
در آن مسيح با يك لگد ترامپ را به طرف جهنم 
پرتاب مي‌كند. اين يك كار به هنگام رســانه‌اي 
بود كه سفارت ايران در تاجيكستان و ارمنستان 
انجام دادند. الان اينگونه توليــدات تبليغاتي در 
جهان برد زيادي دارد و بايد آنها را جدي گرفت. 
همانطور كه گفتم دولــت ايران بايد از مطبوعات 
بي‌طرف يا نسبتاً بي‌طرف دنيا كمك بگيرد. راديو 
و تلويزيون ما حتماً بايد برنامه‌هايي به زبان عبري 
داشته باشد و از مخالفت‌هاي داخل اسرائيل نيز 
اســتفاده و آنها را به دنيا منعكس كند. چون راه 
شكست نتانياهو، از داخل اسرائيل است. مردم در 
سرزمين‌هاي اشغالي از نتانياهو ناراضي‌اند و به او 
فحش مي‌دهند. چون ميزان خرابي‌ها در اسرائيل 
بسيار زياد است. 70 هزار شكايت از خراب شدن 
خانه‌ها، مغازه‌ها و اتومبيل‌ها رسيده كه شهرداري 
تل‌آويو بايد خسارت آنها را پرداخت كند. ما الان 
بايد مخالفان بنيامين نتانياهو را در اسرائيل تقويت 
كنيم تا آنها هم بتوانند در حد خود به او ضربه وارد 
كنند. چون در كليت رويدادها، مردم اســرائيل 
به‌شدت از او بيزارند و بايد از اين ظرفيت هم بهره 

برداري كرد. 

بي‌شك ايران از 2 هزار و 700 سال 
پيش، بر خليج‌فارس فرمانروايي 
داشــته است. سلســله ايلامي، 
يكي از سلسله‌هاي ايران در قبل 
از پادشــاهي مادهاست كه بر اين 
آبراه مهم منطقه حاكميت داشته 
است. در آن دوره، هيچ دولتي در 
كرانه‌هاي جنوبي خليج‌فارس وجود 
نداشــته و اين نواحي كه امروزه 
ساحل غربي خليج‌فارس ناميده 
مي‌شود، فاقد ســكنه بوده است. 
به همين ســبب، هر دو سوي اين 
آبراه، بخشي جدايي‌ناپذير از قلمرو 
حاكميت ايران محســوب مي‌شد

  18 دي‌ماه 1402. نمايي از كشتار در نوار غزه
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